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 در این نـوشـته قـصد آن نیست که بـه مـفهوم هـنر، چـه بـه صـورت انـتزاعی و چـه بـه صـورت 
انـضمامی و یا بـه تـدوین تـاریخچه هـنر از ارسـطو تـا مـارکس و از مـارکس تـا بـه امـروز پـرداخـته 
شـود. شـاید در آینده فـرصتی فـراهـم شـود که بـه مـفهوم «رهـایی» هـنر از مـنظر ارسـطو که؛ 
هـنر نـه وسیله اي بـراي یک هـدف اسـت، بلکه غـایتی در خـود اسـت و یا تـعریف هـگل که؛ اگـر 
روح یا ایده مـطلق از طـریق شـهودي که زاده ادراك حسی و نـوعی جـلوه حسی بـاشـد هـنر 
اسـت تـا بنیان نـظري مـارکس که هـنر را بـاید در فـراروي از کار بیگانـه شـده جسـتجو کرد 
بـپردازیم و این سـوال اسـاسی را مـطرح کنیم آیا می تـوان مسیر حـرکت هـنر را بـه نـوعی از 
دیالکتیک درونی اش اسـتخراج کرد؟ ده هـا و یا صـدهـا پـرسـش اسـاسی دیگر را می تـوان طـرح 
کرد و بـه پـرسـش گـذاشـت که می تـوانـد بخشی از رویکرد فـرهنگی و تـاریخی مـا را بـه نـقد 
بکشد. بـه عـنوان مـثال رابـطه هـنر بـا خـرد، رابـطه هـنر و اخـلاق و آزادي بیان، وحـدت مـحتوا و 
شکل، رابـطه ي دین و هـنر، نـاسیونـالیسم و هـنر و غیره را طـرح و بـررسی نـقادانـه کرد. 
می تـوان بـه رابـطه ارگـانیک و درونی«کار» و «هـنر» پـرداخـت و پـراکسیس مـولـد و یا رابـطه 
انـسان و طبیعت را از مـنظر زیبایی شـناسـانـه مـورد تـوجـه قـرار داد، چـرا که انـسان از ابـژه 
مـوجـود در طبیعت عـزیمت می کند و بـا سـوبـژکتیو خـود در محیط بـه طـور زیبایی شـناسـانـه 

تغییر ایجاد کرده و خود نیز تغییر می کند. 
عـلاوه بـر مـوارد بـالا که در این نـوشـته مسکوت می مـانـد مـوارد دیگري هـدف این نـوشـته 
نیست. پـرداخـتن بـه نـقش هـنر مـعترض و آوانـگارد و یا هـنري که بـه بخشی از هـژمـونی سـلطه 
نـظري و فـرهنگی حکومـت هـا تـبدیل می شـود یا آنـچه که تـوسـط ایدئـولـوژي حکومـت هـا بـه 
عـنوان هـنر «عـامـه»پـسند سـاخـته و پـرداخـته می شـود را بـه زمـان دیگري مـوکول می کنیم و 
این مـفاهیم را صـرفـاً در حـد یک پـرسـش، مـوقـتاً در ذهـن بـایگانی می کنیم. همچنین می تـوان 
بـعدهـا بـه بـررسی لایه هـاي مـختلف هـنرمـندان بـر حسـب طـبقه بـندي درآمـدهـا و نـقش آنـها در 
میزان تـولید سـرمـایه نیز پـرداخـت. آنـچه در این نـوشـته مـد نـظر اسـت و قـرار اسـت بـه طـور 
اجـمالی مـورد بـررسی و نـقد قـرار گیرد نـقش هـنرمـند و هـنر در امـر ارزش افـزایی سـرمـایه یا 
کالایی بـه نـام سـرمـایه اسـت. تـاکنون و در اکثر مـواقـع بـه دلیل بعضی از تـرجـمه هـاي غـلط و 
گـرایشات تـئوریک خـاص، اسـتنتاج هـاي نـادرسـتی از مـتون نـقد اقـتصاد سیاسی تـوسـط مـارکس 
گشـته اسـت. یعنی مـفاهیمی هـمچون کارمـزدي، ارزش اضـافی، قـانـون مـالکیت و بـه طـور عـام 
مـفهوم «کار» تـنها مـرتـبط بـه بخشی از جـامـعه شـده اسـت که صـرفـا در کارخـانـه هـا و کارگـاه هـا 
مـشغول بـه کار هسـتند. همین امـر سـبب ایجاد مـفاهیمی نـادرسـت در گـرایشات سیاسی 
طـبقاتی نیز شـده اسـت. بـه اسـتناد همین مـتون این تـصور بـه وجـود آمـده اسـت که کارگـران 
صـرفـاً کسانی هسـتند که یک شیء مـادي را تـولید می کنند و یا بـه صـورت اجـتماعی بـه تـولید 
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شیء مـادي مـشغول بـه کار هسـتند. بـه هـر صـورت بـرداشـت این شکل از مـفهوم کار و کارگـر 
مـوجـب نـتایج نـادرسـت نـظري شـده اسـت و سـبب انـشقاق وسیعی بین تـمامی مـزدبگیران شـده 
اسـت، بـه طـوري که مـعلم، پـرسـتار، هـنرمـند... خـود را نـه کارگـر می دانـد و نـه خـود را در مـنافـع 
و مـبارزه طـبقه کارگـر دخیل می دانـد، تـا جـایی که یک مـفهوم نـظري نـادرسـت می تـوانـد عـدم 
پیوسـتگی درونی طـبقاتی را بـه دنـبال داشـته بـاشـد و پیرو آن سـلطه نـظام سـرمـایه داري را 
هـرچـه بیشتر تـداوم بخشـد. بـه خـاطـر داریم و هـنوز مـشاهـده می کنیم که همین مشکل نـظري 
که بیشتر تـوسـط مـارکسیست- لنینست هـاي روسی تـرویج و تبلیغ می شـد و می شـود، تـولید 
سـرمـایه و ایجاد ارزش اضـافی را تـنها مـعطوف بـه کسانی می دانـند که بـا لـباس مـخصوص، 
پتک بـه دسـت در بین چـرخ دنـده هـا کار می کنند و یا در حـال چـرخـانـدن شیرهـاي عظیم 
پـالایشگاه هـاي نفتی هسـتند. این تـا جـایی پیش رفـت که داس و چکش تـبدیل بـه نـماد کار و 
کارگـر شـد. مـارکس بـراي مـفهوم «کار» از واژه Gegenstand اسـتفاده می کند که تـاکنون و 
در بسیاري از تـرجـمه هـا تـنها بـه معنی«شیء» تـرجـمه شـده اسـت. در صـورتی که این واژه هـم  
بـه مـفهوم شیء (امـري مـادي) و هـم بـه معنی«مـوضـوع» یعنی امـري غیرمـادي بـه کار بـرده 
می شـود. بـه عـبارتی هـم بـه شیء و هـم بـه مـوضـوع اطـلاق می شـود. پـس کار امـري 
«مـوضـوعیت» یافـته اسـت، بـه این معنی که در مـوضـوع «کار» نـه الـزامـاً مـادي بـودن که 

می تواند موضوعیت (غیرمادي) نیز مد نظر باشد. 
حـال سـوال می شـود چـه کسانی کارگـر هستـند؟ دستـه اول، کلیه کسانی هستـند که مـوضـوعی 
مـادي (شیء) را بـه صـورت جـمعی و یا فـردي در کارخـانـه و یا کارگـاه تـولید می کنند. مـانـند 
اتـومبیل، یخچال،کفش، نـان، اسـتخراج طـلا، مـنسوجـات، مـحصولات پـتروشیمی، شکر، و 
غیره. این افـراد بـا فـروش نیروي کار خـود و در جـریان تـولید، مـبادلـه، تـوزیع و مـصرف ارزش 
اضـافی خـلق می کنند که بـه عـنوان سـود که هـمان مـزد پـرداخـت نشـده بـراي کار اجـتماعـا لازم 
اسـت بـه مـدد سـلب مـالکیت ابـزار تـولید از کسانی که نـعم مـادي را تـولید می کنند بـه تـصاحـب 
فــرد، کمپانی و یا دولــت در می آید که این هــمان فــرآیند «اســتثمار» اســت و مــحصول 
مـناسـبات و مـاهیت نـظام سـرمـایه داري می بـاشـد. بـه عـبارتی تـوسـط نیروي کار چیزي خـلق 
می شـود (ارزش اضـافی) که سـبب «تـولید سـرمـایه» و انـباشـت آن می شـود. در صـورتی که 
کارگـر نسـبت بـه آنـچه خـلق کرده، بیگانـه اسـت. دسـته دوم کسانی هسـتند که بـا کار خـدمـاتی، 
فکري، فـرهنگی و هـنري مـوضـوع «غیرمـادي» را که مـحسوس و ضـروري اسـت تـولید 
می کنند. مـانـند مـعلمان، پـرسـتاران، هـنرمـندان، رانـندگـان، کارمـندان، زنـان خـانـه دار و غیره که 
مـحصول کار این افـراد نیز سـبب بـه حـرکت درآمـدن چـرخـه تـولید سـرمـایه می شـود و کیفیتی 

بیکران می یابد. 
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پـس کار نـه بـه مـثابـه «کارگـري» بلکه بـه عـنوان خـودکنشگري آگـاهـانـه و آزادانـه و 
درهـم تنیدگی، آزادي و ضـرورت مـطرح اسـت و هـمه کسانی که بـا ارائـه کار خـود بـه عـنوان 
یک مـوضـوع مـادي و غیرمـادي سـبب تـولید کالایی بـه نـام سـرمـایه می شـونـد مجـموعـه اي از 
انـسان هـا را می سـازنـد که طـبقه کارگـر اسـت، بـه همین دلیل در نـظام سـرمـایه داري بـخش 

اعظمی از جامعه را کارگران تشکیل می دهند.  
هـنرمـندان از این قـاعـده مسـتثنا نیستند چـرا که «ایده»اي را می سـازنـد و این ایده یا بـه 
صـورت فـردي و یا بـا کار جـمعی چـرخـه حـرکت سیال سـرمـایه را بـه گـردش درمی آورد و 

سبب تولید سرمایه می شود. 
 اجـراي یک تـئاتـر و یا سـاخـت یک فیلم را در نـظر بگیرید، نـویسنده ایده اي را می سـازد که 
اگـر قـصه بـه صـورت کتاب در ابـتدا منتشـر شـده بـاشـد در همین قـدم اول از تـولید کاغـذ، چـاپ 
و نشـر و همچنین مـبادلـه، مکانیسمی پـدید می آید که بـه طـور پیوسـته و در یک حـرکت 

دورانی تولید سرمایه و انباشت براي فرد دیگري یا کمپانی و یا حتی دولت می کند. 
در ادامـه ي رونـد، اجـراي تـئاتـر و یا سـاخـت فیلم، کارگـردان، بـازیگران و هـمه عـوامـل تـولید بـه 
طـور جـمعی کاري را ارائـه می دهـند که سـود حـاصـل از این فـعالیت جـمعی را، فـرد و یا کانـون 
اقـتصادي دیگري تـصاحـب می کند و هـنرمـند در این پـروسـه آنـچه نصیبش می شـود مـزدي 

است که از ارزش افزوده شده مستقل می شود. 
نــقاش، مــوسیقیدان، نــوازنــده، نــویسنده و هــمه جــامــعه هــنري در مــناســبات تــولیدي 
سـرمـایه داري که هـمه چیزي را بـه کالا تـبدیل کرده اسـت، چـون تـولید سـرمـایه می کنند و 
خـود اسـتثمار می شـونـد جـزء طـبقه کارگـر هسـتند. مـوضـوع کار هـنرمـند (غیرمـادي) که امـري 
سـوبـژکتیو اسـت می تـوانـد ضمیمه ي تحـلیل کار و ارزش افـزایی قـرار بگیرد. هـر فـرد، گـروه و یا 
نـهادي که بـا بـردگی کارمـزدي مـوجـب تـولید و انـباشـت سـرمـایه می شـود زیرمجـموعـه اي از 
طـبقه کارگـر اسـت. مـناسـبات سـرمـایه دارانـه بـا هـر شکل و روبـنایی در کلیت خـود تـوسـط 
«ظـواهـر واقعی» (فـلسفه، دین، ایدئـولـوژي) مـفهوم کار، ارزش اضـافی وکارمـزدي را آنـچنان در 
لـفافـه و پـوسـته سختی پـنهان می کند که «مـاهیت» اسـتثمار «اسـرارآمیز» بـه نـظر می رسـد و 
این امـر بـاعـث می شـود که انـسان چـون هسـتی مـادي خـود را تـحت این ظـواهـر واقعی تجـربـه 
می کند، در یک از خـود بیگانگی تـصور کند آنـچه در جـریان اسـت عـقلانی و مـتعارف اسـت. 
مـاهیت نـظام سـرمـایه داري بـر کارمـزدي، ارزش اضـافی و نـوع مـالکیت اسـتوار اسـت. بـه عـبارتی 
هـر گـاه سـه فـاکتور فـوق در یک نـظام اقـتصادي تـحقق یافـته بـاشـد در آن جـامـعه نـظام 
سـرمـایه داري حـاکم اسـت. امـا شکل این نـظام یا هـمان روبـناي حـاصـل که شـامـل ایدئـولـوژي، 
فـلسفه و دین اسـت، این مـناسـبات، یعنی مـناسـبات سـرمـایه داري را بـه نـظر می آید که بـه 

شکل متعارفی براي هر جامعه اي تبدیل می کند. 
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هـمان گـونـه که انـسان نیازمـند تـولید مـادي اسـت، بـه هـمان میزان بـراي ادامـه حیات خـود 
نیازمند تولیدات غیرمادي، مانند آموزش، امنیت، هنر و غیره نیز هست.  

«جوامعی که شیوه تولید سرمایه داري بر آن حاکم است توده عظیمی از کالاهاست».  
«ایده» توسط هنرمند تولید می شود که خود شکلی از این کالاهاست.  

«رابـطه مـبادلـه اي که بین سـرمـایه دار و کارگـر بـرقـرار اسـت، ظـاهـري صـرف اسـت که مـربـوط بـه 
عـرصـه گـردش اسـت، یک صـورت صـرف که نسـبت بـه سـرشـت واقعی آن رابـطه بیرونی، تـنها 

آن را اسرارآمیز می کند.» ( مارکس)  
مـشاهـده می کنیم که مـاهیت نـظام سـرمـایه داري در اشکال اسـرارآمیزي پـنهان شـده اسـت. 
طـبقه کارگـر یعنی تـمامی کسانی که در پـروسـه کار تـولید سـرمـایه می کنند در پـراکسیس 
نـبرد طـبقاتی اسـت که بـه راز آلـود بـودن این امـر یعنی تـناقـض بین مـاهیت و شکل پی 
خـواهـند بـرد و مـاهیت واقعی سـرمـایه و اسـتثمار را درك خـواهـند کرد و خـود را بـه عـنوان یک 
طـبقه متحـد خـواهـند سـاخـت. آن چـه هـدف این نـوشـته بـود (فـارغ ازاین که مـوفـق بـود و یا 
خیر) طـرح و بیان مـفهوم کار مـادي و غیرمـادي و بـرقـراري پیونـد و همبسـتگی درونی بین 
تـمام کسانی اسـت که در انقیاد سـرمـایه داري قـرار دارنـد و اسـتثمار می شـونـد. درك مـفهوم کار 
سـبب تـوسـعه تـعریف طـبقه کارگـر می شـود. این همبسـتگی و پیونـد درونی بـه احـتمالی 
می تـوانـد در پـراکسیس نـبرد طـبقاتی و ارتـقاء سـطح خـودآگـاهی یا هـمان پیونـد و وحـدت بین 
انـدیشه و عـمل، سـازمـان یافتگی و پـراکسیس سیاسی که بـه احـتمالی بـه مـحو مـناسـبات 
سـرمـایه داري بیانـجامـد را فـراهـم سـازد و انـسان را که در بـردگی کارمـزدي بـه انقیاد سـرمـایه 

درآمده است آزاد کند. 
«فــارغ از این که کارگــر دســتمزد بیشتر و یا کمتري دریافــت کند، بــه هــمان میزانی که 
قـدرت هـاي تـولیدي اجـتماعی رشـد می کنند، بـه هـمان میزان بـردگی کارگـر تشـدید می شـود.» 

(مارکس)  
هنرمندان همان بخش روشنفکر ارگانیک و درونی طبقه کارگر می توانند باشند. 

4




